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آموزش

 گزارشی از نتایج یک نظرسنجی
 درباره تاثیر قطعی معدل امتحانات نهایی 

در کنکور سراسری

 اعتقاد 85 درصدی 
به بی‏عدالتی آموزشی

اندیشکده مقابله با فقر و نابرابری آموزشی نظرسنجی‏ای 
را اخیراً درباره »بررســی نگــرش دانش‏آموزان، والدین و 
نیروهای آموزشی و کادر اجرایی درباره تاثیر قطعی معدل 
امتحانات نهایی در کنکور سراسری« انجام داده و نتایج 
آن را در اختیار »هم‏میهن« قرار داده اســت. در گزارشی 
که این اندیشــکده در این باره تنظیم کرده آمده است: 
»مصوبه »سیاســت‏ها و ضوابط ســاماندهی سنجش و 
پذیرش متقاضیان ورود به آمــوزش عالی )پس از پایان 
متوســطه(« در جلســه ۸۴۳ مــورخ 1400/04/15 
شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. براساس 
ماده 3 آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش 
در ســال تحصیلی ۱۴۰۱ باتوجه به ســابقه تحصیلی 
موجود و مرتبط، ۴۰درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش 
از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه 
تحصیلی، باتوجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، 
۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ 
درصد ســهم آزمون اختصاصی خواهد بود. امتحانات 
نهایی در سال‏های 1401 و 1402 براساس این مصوبه 
اجرا شد. بنابر اظهارات اعضای شورای انقلاب فرهنگی 
»مصوبه کنکوری شــورا مبنی بر تاثیر قطعی معدل در 

کنکور« سبب افزایش عدالت آموزشی شده است.«
اندیشکده مقابله با فقر و نابرابری آموزشی در آغاز مهرماه 
پس از انتشــار نتایج آزمون کنکــور و دریافت کارنامه در 
مصاحبه‏هایی با افراد مختلفی کــه متاثر از این مصوبه 
بودند، این نظرسنجی را انجام داده و در آن تلاش کرده تا 
دریابد آیا این مصوبه موجب افزایش عدالت آموزشی شده 
است؟ و هدفِ اجرای این مصوبه محقق شده است؟ در 
این نظرسنجی، از پنجم مهرماه تا 15 مهرماه در فاصله 
10 روز، شــش هزار و 118 نفر از کل استان‏های کشور 
شــرکت کردند. پاســخ‏دهندگان  شــامل دانش‏آموزان، 
داوطلبان پشت کنکور، والدین دانش‏آموزان و داوطلبان 
و کادر آموزشــی و اداری مدارس بودند. 61/3 درصد از 
پاســخگویان زن  و 38/7 درصد مرد بوده‏اند. حدود 48 
درصد ساکنان مراکز استان‏ها و 39 درصد شهرهای غیر 
از مرکز استان  و 13 درصد ساکنین روستاها بودند. حدود 
45 درصد از پاســخ‏دهندگان، داوطلب پشت کنکوری  
و پــس از آن دانش‏آموزان پایه دوازدهم بــا 30/8 درصد 
بوده‏اند. دانش‏آموزان پایه یازدهــم و دهم  21/2 درصد 
پاسخ‏دهندگان را تشکیل می‏دهند و این نشان می‏دهد 
که این مصوبه بیشترین تاثیر را بر زندگی داوطلبان پشت 
کنکوری داشــته است. این اندیشــکده، پس از بررسی 
ویژگی شــناختی پاســخ‏دهندگان  به ســوال مستقیم  
»تاثیر قطعی معدل بر افزایش عدالت آموزشی« پرداخته 
اســت و در آن مشخص شده 85 درصد معتقد بودند که 
عدالت آموزشی برقرار نشده است. در این نظرسنجی از 
شاخص‏های دیگر عدالت آموزشی پرسش شده است؛ 
ازجملــه ســطح آمــوزش در کلاس‏های مدرســه که آیا 
تناســبی میان آنچه از دانش‏آموزان در امتحانات نهایی 
پرســیده شــده و محتوای کتب درســی و آموزش‏های 
مدارس بوده است؟ که 92 درصد از آنها سوالات را دشوار و 
بسیار دشوار اعلام کرده‏اند و تناسبی میان آنچه در کلاس 
درس آموختند با آنچه در سوالات امتحانات نهایی با آن 
مواجه شدند، نمی‏بینند. در نتایج سوال دیگری، بیش از 
83 درصد دانش‏آموزان  نمرات حاصل از دروس عمومی 
و اختصاصــی را کمتر از حد انتظار خــود اعلام کردند.  
این اندیشکده در گزارش خود در این باره نوشته است: 
»نیک می‏دانیم که یکی از شاخص‏های عدالت آموزشی، 
دسترسی یکســان همه دانش‏آموزان به محتوای علمی 
و یکســان اســت. در مدارس محروم دسترسی به کتب 
کمک آموزشــی، معلم‏های مجرب با مدارس برخوردار 
قابل مقایســه نیســت. یکی از مشکلات فعلی، کاهش 
تعداد دانش‏آموزان به‏ویژه در مناطق محروم در رشته‏های 
نظری اســت؛ به‏گونه‏ای که خــود به یک معضل تبدیل 
شــده است، زیرا در آینده این مناطق را از نیروی انسانی 
ماهر فنی و متخصصان بومی تهی خواهد ساخت. وقتی 
دانش‏آموزان و معلمان اعلام می‏کنند 83 درصد نمرات 
دانش‏آموزان کمتر از انتظار آنها بوده است موجب گرایش 
زیاد دانش‏آموزان به سمت رشته‏های انس انی می‏شود 
و باعث توزیع نابرابر رشته‏ها در مناطق مختلف می‏شود 
که خلاف عدالت است، این موضوع را 50 درصد پرسش 
شوندگان تایید کرده‏اند. «  نکته دیگری که در نتایج این 
نظرسنجی قابل ملاحظه است، استرس به‏موقع رسیدن 
به حوزه‏های آزمون اســت، به‏ویژه در مناطق جازموریان 
و سیستان‏وبلوچستان که در 15روز پایانی ماه، به‏شدت 
با مشکل ســوخت و کمبود شدید وســایل نقلیه روبه‏رو 
هستند. پاسخ‏دهندگان به‏طور مستقیم اعلام کرده‏اند 
که اضطــراب آنها خصوصاً از تاثیرســوابق تحصیلی در 
ســه‏پایه موجب انتقال استرس کنکور از پایه دوازدهم به 
دهم و یازدهم به‏مدت سه سال شده است که قبلًا در سال 
دوازدهم و یک‏سال متمرکز بود و این بار روانی زیادی را بر 
دوش خانواده و دانش‏آموز می‏گذارد و موجب فرسودگی 

عاطفی خانواده و نوجوان می‏شود.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

ســنجش دانش‏آمــوزان اینترنتی شــده و باید بــرای ثبت‏نام در 
این ســامانه خــط تلفن خانه و خــط تلفن همراه به‌نــام والدین 
ثبت شــده باشــد، حالا تصور کنید والدینی که خودشان اوراق 
هویتی مشــخصی ندارند یا مدارک‌شــان را گــم کرده‏اند و خط 
تلفن همراه به نام‏شــان نیســت،چطور می‌توانند در این سامانه 
ثبت‌نــام کننــد؟ ما به‌عنــوان مؤسســه حمایتی، باید هــزار راه 
برویم تا بتوانیم برای این کودکان نامه‏ای بگیریم و ثبت‏نام‏شــان 
کنیم. کودکان بدون شناسنامه، کودکان خانواده‏ای که مدارک 
هویتی‏شان مفقود شده و شماره تلفن همراه به نام‏شان نیست، 
در ثبت‏نام و ســنجش پایه اول مدرســه به مشکل بر می‏خورند، 
به‌طور کلی مشــکلات ثبت‏نامی این کودکان در مدارس بســیار 
زیاد و پیچیده اســت.« به گفته او، زمانی‏که خود خانواده برای 
ثبت‏نــام فرزندش اقدام می‏کند یا دنبــال اوراق هویتی و نامه از 
فرمانداری، اســتانداری و... است، همیشــه با در بسته مواجه 
می‏شــود و اگر نهادهای مدنی نباشــند، اغلب ناامید می‏شــود 
و فرزندش را به مدرســه نمی‏فرســتد؛ به همین شکل، جمعیت 
دانش‏آموزان بازمانده از تحصیل گســترده‏تر می‏شود. بسیاری 
از کودکانی که تعدادشــان در آمــار بازماندگی از تحصیل آمده، 
همیــن کــودکان خانواده‏های آســیب‏دیده‏اند و تحت پوشــش 

مؤسسه و نهاد حمایتی نیستند.

بهانه‏جویی مدیران مدارس �
ماجــرا امــا به اینجا ختم نمی‏شــود. بــه گفته ایــن مددکار 
اجتماعــی، برخــی از مدیــران مــدارس هم به‌طور ســلیقه‏ای 
اقدام به ثبت‏نام بچه‏ها نمی‏کننــد؛ کودکانی که اغلب خانواده 
آســیب‏دیده‏ای دارند و مدیر راضی به ثبت‏نام نمی‏شــود. اغلب 
برای ثبت‏نــام کودکان بدون شناســنامه همــکاری نمی‏کنند؛ 
موارد زیــادی از این موضوعــات گزارش می‏شــود: »در برخی 
مــوارد نداشــتن صندلی خالــی و شــلوغی کلاس‏هــا را بهانه 
می‏آورند و از ثبت‏نام دانش‏آموز خودداری می‏کنند. یکی از این 

مــوارد به‌تازگی اتفاق افتاد که پدر معتــاد برای ثبت‏نام فرزندش 
رفتــه بود و مدیر گفته بــود، جا نداریم. اما وقتی برایشــان نامه 
بردیــم، مجبور بــه ثبت‏نام شــدند. حتی در همــان محله‏های 
آســیب‏دیده هم خیلی از افراد نمی‏دانند کــه برخی از کودکان 
شناسنامه ندارند. تعدادی از این کودکان 15-14 ساله هستند 
و بدون شناســنامه مانده‏اند. یک کودک 13 ساله تحت پوشش 
ماســت که بی‏سواد است، هیچ‏وقت مدرســه نرفته، درحالی‏که 
ایرانی اســت. هرچقدر ســن این کودکان بالاتر می‏رود، گرفتن 

شناسنامه‏شان هم سخت‏تر می‏شود.«
او حرف‏هــای دیگری هم دارد: »گاهــی پیش آمده که مادر 
در عقد مردی بوده اما از شــخص دیگری باردار شــده، کودکان 
حاصل از این روابط، شــرایط بسیار ســختی دارند. مواردی هم 
داشــتیم که کودک‏ ســال‏ها در خانواده‏ای زندگــی کرده و بعد 
مشــخص شــد که فرزند مرد دیگری اســت. اگر اعتمادســازی 
صورت گیرد و بتوان از خانواده‏ها اطلاعات گرفت، از این موارد 
فراوان اســت، به‏ویژه از زمانی‏که اعتیاد زنان بالاتر رفته و شدت 
آســیب در خانواده‏ها بیشتر شــده.« با این همه براساس اعلام 
رضاعلی، واحد حقوقی مؤسسه خیریه مهر‏آفرین توانسته برای 
تعداد قابــل توجهی از این کودکان شناســنامه بگیرد؛ یعنی از 
آموزش‌‏و‏پرورش و فرمانداری نامه گرفته و برای مدرسه برده. اما 
مســئله اینجاســت که چنین پیگیری‏هایی از سوی خانواده‏ها 
صورت نمی‏گیــرد و آنها نمی‏تواننــد برای فرزندان‏شــان اوارق 

هویتی بگیرند. 

50 پرونده در حال بررسی �
پیمان محمد‏پور، سرپرســت واحد حقوقی همین مؤسســه 
حمایتی، شــخصی اســت که برای این کودکان پرونده تشکیل 
می‏دهد تا شناسنامه بگیرند. او می‏گوید که چنین پرونده‏هایی 
در نقاط مختلف کشــور تشــکیل می‏شــود، مثل تهران، کرج، 
سیستان‌وبلوچســتان و... احــراز هویــت افــراد هــم باتوجه به 
شــرایط منطقه‏شــان انجام می‏شــود. مثــاً بــرای زابلی‏ها در 
سیستان‌وبلوچســتان، شــرایط خاصــی بــرای احــراز هویت و 
اثبات نســب وجود دارد ازجمله تهیه استشــهاد محلی یا تایید 
طایفه و ریش‏ســفیدان  از بزرگان محلی‏شــان. آنها نامه‏ای تهیه 
می‏کنند، به ثبت احوال می‏دهند و بعد موضوع در کمیســیون، 
سپس شورای امنیتی استانداری یا فرمانداری بررسی می‏شود؛ 
درنهایــت برای صدور شناســنامه حکم قضایی اثبات بر نســب 
با اعــام خواهــان و خوانده که یکی از نســب‏ها، فامیل‏شــان 
اســت آزمایــش ژنتیک می‏گیرنــد. مثــاً در منطقــه‏ای مانند 
سیستان‌وبلوچســتان برخی فامیلی‏ها مشخص است که به این 
شکل شناسنامه گرفته‏اند؛ مثل ده‏مرده‏ یا فیوجی‏ها یا سپاهی 

در ساری و شمال کشور.
او می‏گوید که در حال حاضر 50 پرونده مربوط به درخواست 
صدور شناســنامه کودکان از ســوی مؤسســه در حال پیگیری 
اســت که اغلب آنها مربوط به ازدواج‏های بی‏مسئولیت، ناتوانی 
در اثبات زوجیت، ممنوع‏الخدمات بودن و مجهول‏المکان بودن 
مددجویان و اثبات نسب است؛ بیشتر این پرونده‏ها هم مربوط 
به تهران، کرج، مشــهد و سیستان‌وبلوچســتان است: »گاهی 
پرونده بعــد از مدت‏ها پیگیری به بن‏بســت حقوقی می‏خورد، 
مثلًا مشخص می‏شــود که پدر یا مادر کودک، ممنوع‏الخدمات 

ســامانه ثبت‏نام، خطا می‏دهد. آنها کد ملی ندارند، نمی‏توانند ثبت‏نام کننــد. مدیر بهانه می‏آورد:»جا 
نداریم.« فردا با مددکار می‏روند: »به شما چه ارتباطی دارد، باید پدر بیایَد.« مددکاران می‏گویند، فرزندان 
حاصل از روابط خارج از ازدواج یا ازدواج موقت، کودکان نتیجه ازدواج پدر خارجی و مادر ایرانی  و کودکان 
با پدر و مادر آسیب‏دیده از تحصیل جا مانده‏اند؛ هر چند که گفته می‏شود از طریق فرمانداری، استانداری 
و... می‏توان برای آنها برگه‏ای گرفت و ثبت‏نام‏شــان کرد، اما روند آنقدر طولانی اســت که دیر می‏شــود و 
در را به رویشان می‏بندند. آنها اگر تحت پوشش مؤسسه‏های حمایتی نباشند، برای همیشه از تحصیل 
محروم می‏مانند. مسئول حقوقی یکی از همین نهادهای مدنی می‏گوید که در حال حاضر 50 پرونده در جریان دارد؛ پرونده کودکانی که ایرانی‏اند و باید شناسنامه بگیرند 
اما چندین سال است، منتظرند. انتظارهای چندین ساله برای به شمار آمدن.  در کنار آنها کودکان افغانستانی‏ هم بلاتکلیف مانده‏اند؛ کودکانی که فشار زیادی را تحمل 
می‏کنند. با اینکه پیش از این دستورات متعددی برای ثبت‏نام آنها در مدارس آمده اما اگر غیرمجاز باشند جایی در مدارس ندارند. مجازها هم باید مدرک جدید بیاورند. این 
درحالیست که در شهریور امسال دادستان کل کشور در بخشنامه‏ای گفته بود که تمام افراد زیر 18 سال باید در مدارس ثبت‏نام شوند و عذری برای امتناع از پذیرش آنها 
وجود ندارد. او بر پوشش تحصیلی کامل همه افراد مقیم ایران صرف‏نظر از ملیت آنها تاکید کرده بود. قبل از آن هم در سال‏های 95 و 1401 خبر از رایگان بودن تحصیل 
کودکان افغانستانی داده بودند. در تیرماه سال 1400، طبق دستور رهبری، بخشنامه‏ای برای ثبت‏نام این کودکان صادر شد. بر اساس آن، کودکان افغانستانی که مدرک 
معتبر دارند با حضور در مدارس ثبت‏نام خواهند شد. کودکان افغانستانی فاقد مدرک اگر شامل یکی از بندهای 9گانه باشند در دفاتر کفالت صورت خواهد گرفت و ثبت‏نام 
دانش‏آموزانی که هیچ گونه مدرکی برای اقامت در ایران ندارند در ادارات‏کل امور اتباع و مهاجرین خارجی صورت خواهد گرفت. یک بام و دو هوای سیاست ثبت‏نام کودکان 
در مدارس همچنان ادامه دارد؛ وضعیتی که بر تعداد کودکان بازمانده از تحصیل اضافه کرده. چه ایرانی و چه خارجی. ایرانیان به واسطه نداشتن شناسنامه و خارجیان 
به دلیل غیرمجاز بودن و نداشتن اوراق هویتی جدید. از آنها در مدارس پول می‏گیرند؛ کمترین مبلغش 3 تا 5 میلیون تومان است. همان مبلغی که از دختر دانش‏آموزان 
کلاس هفتم مدرســه‏ای در کرج درخواســت شده بود. پدر دختر، ایرانی و مادر افغانستانی‏ است. مدرســه اما او را جزو اتباع حساب کرد و ثبت‏نامش نکرده اما در مقابل 

درخواست شهریه کرد. 

خبرنگار گروه جامعه
زهرا جعفرزاده

طاهره پژوهش، فعال 
حوزه کودک:

با وخیم‏شدن وضعیت 
اقتصادی، خانواده‏ها 

در پایین‏‏ترین دهک‏ها، 
ناچار می‏شوند دست 

به انتخاب بزنند. 
یعنی از میان چند 
فرزندشان که به 

مدرسه می‏روند، تنها 
یک‏نفر را به مدرسه 

بفرستند. نداشتن 
اوراق هویتی، کد یکتا، 
نداشتن آشنایی با روند 

پیگیری‏ها و... باعث 
خستگی خانواده‏ها 
می‏شود و درنهایت 

این کودک است که 
از تحصیل محروم 

می‏شود

بـــی‏هویت
سـواد ـــی‏ بـ

 گزارشی از دانش گزارشی از دانش‏‏آموزانی کهآموزانی که
  به دلیل نداشتن شناسنامه   به دلیل نداشتن شناسنامه 
و مدرک از مدرسه جا ماندهو مدرک از مدرسه جا مانده‏‏انداند

بحران اوراق هویتی �
نرجــس رضاعلی، مــددکار اجتماعی اســت کــه در بخش 
آمــوزش خیریه مهرآفریــن فعالیت می‏کند؛ مؤسســه‏ای که در 
حمایت از کودکان بی‏سرپرســت و بدسرپرست فعالیت می‏کند. 
او می‏گویــد که هر ســال تعداد زیــادی از کودکان هســتند که 
به ســختی در مــدارس ثبت‏نام می‏شــوند؛ هرچند مؤسســات 
حمایتگــر تلاش می‏کنند کودکی از مدرســه جــا نماند اما این 
مسئله برای بچه‏های بدون شناسنامه‏ و اوارق هویتی مشخص، 
معمولًا با بن‏بســت روبه‏رو می‏شــود: »به‌طور کلی کودکانی که 
شناســنامه ایرانــی ندارند، کــودکان حاصل از روابــط خارج از 
ازدواج، کودکانی که خانواده‏شــان مدارک هویتی را گم کرده‏اند 
یا اهمال کرده و برای فرزندشان شناسنامه نگرفته‏اند و کودکان 
حاصــل از ازدواج مادر ایرانی با مــرد خارجی، اغلب برای رفتن 
به مدرســه با مشکل مواجه می‏شــوند. بخش بزرگی از جمعیت 
بازمانده از تحصیل را همین افراد تشــکیل می‏دهند.« به گفته 
این مــددکار اجتماعــی، گاهی آنقــدر دیر برای ایــن کودکان 
شناســنامه صادر می‏شــود که دیگر به‌دلیل کبر ســنی مدرسه 
به‌راحتــی آنها را ثبت‏نام نمی‏کند؛ این افراد بازمانده از تحصیل 
را بــه مؤسســاتی مانند مهرآفریــن معرفی می‏کنند تا برایشــان 

کلاس درس برگزار شود.
براساس اعلام رضاعلی، در این دایره بازماندگی از تحصیل، 
تکلیف کــودکان افغانســتانی کاملًا مشــخص اســت؛ آنها اگر 
قانونی وارد کشــور شــده باشــند، کد یکتا دارنــد و در مدارس 
ثبت‏نــام می‏شــوند، اما کــودکان ایرانی فاقد شناســنامه، روند 
ســخت‏تری را باید طــی کنند؛ کد یکتای مهاجــران، کدی 12 
رقمی اســت که جایگزین کد ملی مهاجــران مقیم داخل ایران 

است.
آنطور کــه این مددکار می‏گوید، قوانین طــوری در کنار هم 
قرار گرفته‏اند تا کودکان بدون شناســنامه، از کلاس‏های درس 
جا بماننــد: »از زمانی‏که دولــت الکترونیک راه‏اندازی شــده، 

گزارش‏های میدانــی جمعی از مــددکاران اجتماعی 
نشــان می‏دهد، درخواســت پول، اختلال در سامانه 
ثبت‏نام، صادر نشــدن بخشــنامه‏ها، طولانی بودن 
زمان تمدید مدارک هویتی، کودکان خــارج از ازدواج 
یــا ازدواج موقــت و متولــد شــدن در خانواده‏هــای 

آسیب‏دیده کودکان را از تحصیل بازداشته است
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